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 ۲  میلیارد «ین» چک اضافه 
او به ادعای زنجانی مبنی بر اینکه بانک  مسکن را 
محکوم کرده به پرداخت یک میلیارد دلار اشاره کرده 
و گفت: «مشخص شده اظهارات ایشان کذب  محض 
بوده و ادعایی واهی بیش نیست و چون صحبت های 
ایشــان موجبات تشــویش اذهان را فراهم کرده و از 
مصادیق نشر اکاذیب اســت در اولین فرصت از او به 
اتهام نشــر اکاذیب شــکایت می کنم تا بداند این گونه 
اظهارات برایش مالیات کیفری سنگینی دارد که باید 
پرداخت کنــد. درحالی که زنجانی بیش از ۹۲ میلیون 
کارت اعتباری به بانک مســکن فروختــه و پولش را 
دریافت کرده بود در موارد متعددی حواله های ارزی 
به حساب ذی نفعان واریز نمی  شد و چون سیستم هم 
به شکلی طراحی شــده که حواله ها به اسم زنجانی 
واریز شــود وی هر وقت دلش می خواست حواله ها 
را جابه جــا می کرد. با توجه به اینکه ســه وزیر وقت 
و رئیس بانک مرکزی به شــکلی بانک مالزي را تأیید 
کرده بودند، بانک مســکن ۶۰ درصد ســهام بانک را 

خریده بود، اعتماد مدیران بانک جلب شد».
جزئیات توافق زنجانی و مرتضوی

همچنیــن در این جلســه، فرزاد ملکــی، نماینده 
حقوقی ســازمان تأمین اجتماعی با قرائت شــکایات 
ایــن ســازمان افزود: «حســب اســناد تفاهم نامه ای 
بین شــرکت هلدینگ ســورینت قشــم به نمایندگی 
بابک زنجانی و «ح.ف.ه» و ســازمان تأمین اجتماعی 
به نمایندگی ســعید مرتضوی بــا موضوعیت خرید 
تعدادی از شرکت های این ســازمان منعقد می شود 
که جمعا ۱۳۸ شــرکت مورد تفاهم تأمین اجتماعی 
و بابک زنجانی بود». ملکی با اشــاره به اینکه ارزش 
ایــن تفاهم نامه چهار میلیارد یــورو و معادل ین ژاپن 
انجام شــده، بیان داشــت: «در تفاهم نامه ذکرشده، 
مسئولیت وجه برعهده خریدار خواهد بود و چنانچه 
در اثر تحریم قبل از واریز، مشــکلی به وجود بیاید رفع 
و حــل آن به عهده شــرکت هلدینگ اســت». او به 
تعهدات این سازمان در این تفاهم نامه اشاره و تصریح 
کرد: «ســازمان تأمین اجتماعی نیز متعهد شد پس از 
دریافت وجه در حســاب معرفی شده یک فقره چک 
معادل مبلغ دریافتی به شــرکت هلدینگ ســورینت 
به عنــوان ضمانــت ارائه کند و ســورینت نیز متعهد 
می شــود مبلغ مذکور را واریز و در نامه ای رسمی به 
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند». ملکی خاطرنشان 
کرد: «سعید مرتضوی در نامه ای دست نویس و بدون 
شــماره و تاریخ، خواستار افتتاح حساب ارزی از بانک 
مســکن می شود که این حســاب قرض الحسنه ارزی 
نــزد اداره کل عملیات ارزی بانک مســکن گشــایش 
می یابــد». نماینده حقوقی ســازمان تأمین اجتماعی 
به دســت نویس زنجانی اشــاره کرد و افزود: «رئیس 
هیأت مدیره ســورینت نیز در نامه ای دســت نویس و 
بدون تاریخ و شــماره از مرتضــوی تقاضا می کند به 
لحاظ سهولت در مراحل معامله، طی پنج فقره، چک 
صادر کند و در همین راستا مرتضوی در ساعات پایانی 
همــان روز (۹۱/۱۰/۱۱) چکی به مبلــغ ۴۴۴ میلیاردو 
۵۲۴ میلیون و ۴۵۴ هزارو ۵۰۰ ین ژاپن معادل نرخ روز 

صرافی در وجه سورینت قشم صادر می کند».
به  قــرارداد  بر  اضافه  ژاپن  یــن  مرتضوی ۲ میلیارد 

زنجانی چک داد
ملکی خاطرنشان کرد: «بیش از دومیلیارد ین ژاپن 
اضافه بر مبلغی اســت که در وجه شرکت هلدینگ 
سورینت صادر شده و دو تخلف دراین زمینه مشاهده 
می شود». نماینده حقوقی ســازمان تأمین اجتماعی 
درباره اختلاف مبلغ در این تفاهم نامه ادامه داد: «در 
حقیقت مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن بود که ۴۴۴ میلیارد 
چک صادر شده و اختلافی پیش آمد؛ که این اختلاف 
در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت درحال رسیدگی 
اســت». ملکی اضافه کرد: «حــدود ۱۳هزار میلیارد 
ریــال در محاســبه تبدیل ین به ریــال اختلاف وجود 
داشته اســت. مرتضوی به موجب نامه ای خطاب به 
مدیرعامل بانک مسکن اعلام می کند مبلغ مورد اشاره 
در تفاهم نامه به بانک مرکزی واریز شــود و درنهایت 
مدیر کل بین الملل بانک مســکن عنوان می کند وجه 
مورد نظر قابلیــت تبدیل بین المللی ندارد». او افزود: 
«متعاقــب ایــن امــر، مدیریــت اموربین الملل بانک 
مسکن در تاریخ ۹۱/۱۰/۱۳ برخلاف مطالب مندرج در 
نامــه قبلی که اعلام کرده بود وجه به حســاب ارزی 
قرض الحســنه تأمین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز 
شــده، مبهم و مجمل اعلام می دارد با توجه به اینکه 
بانک اف ای آی بــی در تحریم قرارگرفته اســت وجه 
مــورد نظر قابلیت انتقال نــدارد». ملکی اضافه کرد: 
«بانک مســکن مجددا در نامه ای در ماه ۱۲ ســال ۹۱ 
اعلام می کند با توجه به ناهماهنگی ها در واریز وجه 
تأکید می گردد وجه موردنظــر قابلیت انتقال ارزی را 
نداشــته و نمی تواند جزء منابع تلقی شــود». ملکی 
ســپس به نامه بابک زنجانی به بانک مسکن اشاره 
کرد و گفت: «مرتضوی در نامه اســفندماه ســال ۹۱ 
از مدیرعامل بانک مســکن تقاضا می کند تا این مبلغ 
به حســاب بانک مرکزی و در نزد بانــک توکیو ژاپن 
واریز شود که در پاســخ این نامه، اعلام می شود این 
وجــه حواله قابلیت انتقال بین المللی را نداشــته و 
وجه مذکور از نظر این مدیریت ابطال شــده است». 
بــه گفته او، مرتضــوی در نامــه ای از بابک زنجانی 
می خواهد پنج فقره چک را در ۱۰ روز از وصول نامه، 
مســترد کند که زنجانی نیز اعلام می کند چهار فقره 
چک دریافتی، امانــی نبوده و در مقام رد دیون خود 
به شــرکت نفت تحویل داده اســت». ملکی درباره 
جرائم صورت گرفته از ســوی بابــک زنجانی عنوان 
کــرد: «کلاهبــرداری و خیانت در امانت، بخشــی از 
جرائمی اســت که بابک زنجانی نســبت به سازمان 

تأمین اجتماعی انجام داده است».

ادامه از صفحه 2

سلاح هایي که ایران 
خواستار خرید آنها از روسیه است!

اعلام اخیر روســیه مبنی بر اینکه ارســال و  �
تحویل سیستم موشــکی ضدهوایی اس-۳۰۰ 
را شــروع خواهد کرد، دولت های غربی و رژیم 
اســرائیل را شــوکه کرده است. روســیه آماده 
تحویل پنج گردان از سیســتم موشــکی دوربرد 
زمین به هواســت. ایــران مشــتاقانه در انتظار 
ورود سیســتم موشــکی اس-۳۰۰ اســت. این 
ســلاح به ایران کمک می کند از آســمان خود 
در برابر جنگنده های دشــمن دفاع کند. حضور 
سیســتم موشــکی اس-۳۰۰ در ایــران باعث 
خواهد شــد حملــه جنگنده هــای آمریکایی و 
اســرائیلی به برنامه هســته ای ایران، با ریسک 
بالاتری انجام شــود؛ اما موشک های ضدهوایی 
تنها چیزی نیســت که ایران می خواهد. اکنون 
که روسیه خط ارســال سلاح به ایران را دوباره 
گشوده اســت، کدام یك از سیستم های دفاعی 
در فهرســت خریــد ایرانیان قــرار دارد؟ به نظر 
می رســد روسیه به عنوان یکی از دو کشوری که 
هنوز به ایران ســلاح می فروشد (و دومی چین 
اســت) تا آینده در این نقش باقی بماند. ایران 
خواهان خرید پنج سیستم تسلیحاتی از روسیه 

است!
موشک ضدکشتی کلوب

ایــران از گذشــته تاکنــون در اســتفاده از 
موشــک های ضدکشــتی برای کشــتی رانی در 
خلیــج فارس تهدید محســوب می شــود و به 
اســتفاده از موشــک های کرم ابریشــم چینی 
معــروف اســت. ایــران از این موشــک ها در 
جریــان جنــگ نفتکش ها [دهــه ۸۰ میلادي] 
استفاده کرده اســت. همچنین ایران شماري از 
موشــک های چینی C-802 را در اختیار دارد و 
بنــا بر گزارش ها، نوع خاصی از این موشــک ها 
را خــودش تولیــد می کند. خرید موشــک های 
ضدکشــتی مانند موشــک کلوب، بــار دیگر به 
ایــران توانایی اعمــال قدرت - حتــی در تنگه 
هرمــز - را می دهد. نســل جدید موشــک های 
روسی ســریع تر و هوشمندترند و این موشک ها 
توان شــلیک از سکوهای استتارشــده را دارند. 
موشــک های کلوب می توانند کرم ابریشم های 
بعدي  باشند. موشک کلوب، موشکی با نیروی 
رانــش «توربوفن» اســت که با ســرعت بالای 
مافــوق صوت ۰۰٫۸ ماخ، درســت بالای امواج 
صوت حرکت می کند و دقیقــا لحظاتی قبل از 
برخورد به هدف، موشــک کلوب به شتاب ۹/۲ 
ماخ می رسد و تقریبا به طور عمودی هدفش را 
منفجر می کند. این مســئله زمان عکس العمل 
به طــرزی  را  دشــمن  ضدموشــکی  سیســتم 
دراماتیک کاهش می دهد. وجود این سیســتم 
موشــکی برای نیروهای دریایی خارجی که در 
حوزه و محدوده خلیج فــارس عمل می کنند، 
مشکل ســاز اســت. یک نمونــه بزرگ تــر آن، 
«کالیبیر»، ماه گذشته به وسیله نیروهای دریایی 
روســیه در سوریه علیه مواضع داعش استفاده 
شده اســت. ایران خواهان موشک کلوب «کِ»، 
نوعی از موشــک کلوب است که به صورت یک 
نفتکش ۴۰ فوتی قابل استتار است. این سیستم 
موشــکی یک واحد موشــکی با چهار موشک 
آماده شلیک است که می تواند به وسیله کشتی 
باری، واگن تخت یا کامیون بارکش، حمل شود.

T-90 تانک
تانک هــای  از  ملاحظــه ای  قابــل  درصــد 
تیپ هــای زرهی ارتش ایران، شــامل تانك هاي 
M-70 امریکایي و تانك هاي چیفتن انگلیســی 
می شــود که در دوران حکومت شــاه خریداری 
شده اند خرید یک هزار یا بیشتر تانک های جنگی 
T-90 در خدمت بازسازی نیروهای زرهی ارتش 
ایران قرار دارد. اگرچه تانک جنگی T-90 نمونه 
 T-90 اســت، اما تانک T-72 تکامل یافته تانک

هنوز در صحنه نبرد تانکی مفید است.
موشک؛ بالستیک کوتاه برد اسکندر

در طول مــدت جنگ ایران و عــراق، هر دو 
کشــور مواضع یکدیگر را با موشک های اسکاد 
هدف قرار دادند و در این میان ایران به توســعه 
برنامه موشک های بالســتیک خود ادامه داده 
اســت؛ اما طراحی این موشــک ها در ایران به 
دلیل نداشــتن دسترســی به تکنولــوژی لازم 
بــا محدودیت هایــي همراه بوده اســت. ایران 
موشک های بالســتیک خودش را تولید می کند 
کــه می تواند به عنوان ســلاح های ایجادکننده 
وحشت [در دشــمن] از آنها استفاده کند. حتی 
موشک  های بالستیک کوتاه برد می تواند تا اندازه 
زیــادی گره های تســلیحاتی ایران را بگشــاید. 
در این بــاره موشــک های بالســتیک کوتاه بــرد 
«اســکندر» می تواند اســتفاده شــود. موشک 
اســکندر اصالتا یک موشــک تاکتیکی است که 
بــرای درهم کوبیدن مراکــز فرماندهی و کنترل 
رادارها و ســایت های موشکی ســطح به هوا، 
پایگاه های هوایی و ســایر اهداف نظامی مهم 
طراحی شــده است. موشک اســکندر می تواند 
کلاهــک انفجاری یک هزار پوندی یا هزارو ۵۰۰ 
پوندی که را شامل کلاهک های جنگی، با قدرت 

انفجاری بسیار بالا می شود، نیز حمل کنند.

نگاه بیرون
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 سیدعلى موجانى*

ترجمه: شهرام زرندار

*هنگامی که خبرها و تحلیل هــا درباره حوادث 
اخیر مرتبط با داعش مرور  شــود، طبعا نکاتی بدیع و 
حائز اهمیت بــرای ناظری که تمایل دارد منطق بین 
این رویدادها و پیام درون آنها را مورد مدّاقه قرار  دهد، 
مطرح می شود. اما این نکات چه می تواند باشد؟ آیا 
داعش در حال فرستادن پیامی تازه است؟ میان سه 
عملیات؛ سقوط هواپیمای روسی، انفجار در بیروت و 
سلسله حوادث پاریس می توان کلیدواژه های مشترک 
و مرتبط یافت؟ تحلیل این رشته حوادث چه نتیجه یا 

پیامی را در بطن خود دارد؟ 
بدیهی اســت برای پاسخ به این سطح از سؤالات، 
اصولا باید بررســی کرد چه عواملی سبب شد داعش 
در صحنــه عملیاتــی چنیــن گســترده و دارای تأثیر 
عمیق بر افکار عمومی وارد شود. در ارزیابی نگارنده 
مهم تریــن عامل، ورود به یک فــاز جدید در تحولات 
ســوریه بود. بدین معنی که پــس از عملیات نظامی 
روســیه، فضا مســتعد شد تا با ســهم  گیری عملیاتی 
و ایجــاد تــوازن در کمیت ضربات نظامــی، آمادگی 
مناســبی به وجود  آیــد تا قدرت  هــای فرامنطقه  ای، 
بســته به میــزان تفوق خــود در تعییــن جغرافیای 
عملیــات، بــه گفت وگــو متمایــل شــوند. درواقع 
حملات هوایی، خطــوط فرضی قلمروهای تازه  ای را 
ترســیم کرد و پشــتیبانی از نیروهای زمینی سبب شد 
جابه جایی  هایی روی زمین شــکل گیــرد. به  این گونه 
«جغرافیای فینیقی»، محوری که از دمشق تا مناطق 
شمالی حاشیه مدیترانه امتداد می  یافت، آزاد شد. به 
موازات ایــن تثبیت موقعیــت در جغرافیای فینیقی، 
اقلیــم صحرایی و مثلث میان خابــور و فرات، همان 
قلمرو داعش؛ نیز تلویحا دست نخورده باقی ماند. اما 
هــر آنچه میان این دو بــود، ازجمله عناصر نظامی و 
علمیاتــی گروه های دیگر کــه در مخالفت با ورود به 
گفت وگوی سیاســی برای نیل به یک تناســب نسبی 
بر زمین، نقــش خود را مؤثر و عزم خویش را مصمم 
نشان می دادند، به اشکال مختلف هدف قرار گرفته و 
حذف شدند، تا حدی که شاخه ها از موضع تهاجمی 
بــه موقعیت تدافعی تغییر وضعیــت دادند. حاصل 
چنیــن عملیاتی در اندکــی کمتر از یک مــاه، تنظیم 

برنامه ورود گفت وگوی وین در دو هفته اخیر بود. 
در نشســت دو هفته قبل وین، چارچوبی مشخص 
و فهمی نسبتا متناســب از آغاز روندی سیاسی مورد 
توافق نســبی قدرت های بــزرگ و کشــورهای مؤثر 
منطقه ای مشــارکت کننده واقع شــد. امــا باید توجه 
داشــت در آن نشســت، صرف نظر از دولت سوریه و 
نمایندگان جریان های معارضی که هنوز هویت آنها به 
دلیل ماهیت تروریستی مورد اجماع مشارکت کنندگان 
در دور میز تعیین نشــده بود، غایب دیگری هم وجود 
داشــت؛ غایبی که نیم قرنی اســت در منطقه متولد 
شــده و طبعا برای خود دامنه  ای از منافع نامشروع را 
تعریف کرده است؛ منافعی که برای دستیابی به آنها 
از به کاربستن روندهای خشــونت آمیز، تحفظی برای 

خود قائل نمی شود: رژیم صهیونیستی. 
بازیگر پنهان

اینجا باید به امیال این بازیگر توجه ویژه داشــت: 
هرگونــه تغییــر در وضعیــت جاری منطقــه بدون 
محاسبه نقش رژیم صهیونیســتی، یقینا می توانست 
بــرای تل  آویــو زنــگ خطــری جــدی و هشــداری 
نگران کننده باشد. بنابراین دور از انتظار نبود به همان 
میزانی کــه دیگر بازیگــران غایب در میــز مذاکرات 
وین، که متهم به تروریســم بودنــد (داعش و جبهه 
النصــره)، از تفاهمــات احتمالی دل نگران باشــند، 
مقامات رژیم صهیونیســتی نیز باوجود هم پیمانی با 
همه جهات قدرت های بزرگ و هم ســودی با برخی 
از قدرت هــای منطقه ای، مانند ایــن جریان ها از ورود 
به مســیری برای حل وفصل منازعــات درون منطقه 
بــدون در نظرگرفتــن قــوه تل آویو، ولو بــه صورت 
نمادین، خشــمگین و عصبانی شــوند؛ عصبانیتی که 
جلــوه از آن در رفتار آنها نســبت به تصمیم اتحادیه 
برای مشــخص کردن خاستگاه اقلام تجاری و تولیدی 
شهرک های احداث شــده در اراضی فلسطینی بروزی 
آشــکار یافــت. اینجــا بــه دور از بدگمانــی، صرف 
نوعــی منفعت مشــترک ایجاب می کرد مســیر وین 
نتیجه  بخش نباشد و تفاهمات ولو شکلی برای ثبات، 
بدون توجه به قوه تأثیرگذار دو شــعبه اساسی دارای 
ســاختار سیاســی- نظامی در منطقه محقق نشود؛ 
ایــن دو قوه، یکی داعش و دیگری اســرائیل بود. هر 
دو آنها توانسته بودند باوجود فقدان مشروعیت یکی 

با پیشــینه  ای بیش از شــش دهه و دیگری با تاریخی 
یک ونیم ســاله، روی زمین برای خود سرزمین هایی را 
در اشــغال داشته باشــند و در برابر مجامع جهانی و 
جامعه بین الملل نه تنها پاســخ گو نبوده، بلکه یکی با 
حمایت تلویحــی قدرت های بزرگ و دیگری با اغتنام 
از انفعال آنهــا، مجال را غنیمت دانســته، هر آنچه 
در خلق وخــوی و منطق بشــری نادرســت می  نماید 
را بــه کار بندند تا منافع خــود را تثبیت کنند. از این رو 
بــدون هرگونه پیش داوری و صرف نظــر از هر میزان 
توجــه به توهمات ناشــی از توطئه - کــه به ترتیبی 
ســنتی در باور ما «دایی جان ناپلئونی» معنا گرفته - 
واقعیت های منطقه ای نشــان می دهد اشتراک منافع 
میــان این دو قوه حائز توان و تأثیر در چند هفته اخیر 
شــتاب و جهاتــی تازه گرفتــه بود، پس بــه تعبیری 
می توان چنین پنداشت مجموعه شــرایط، آنها را در 
یک نقطه به هم نزدیک کرده اســت: به تعبیری، هر 
دو می  اندیشیدندبرای نافرجام قراردادن مسیر سیاسی 
و توافقات منتهی به پایان خشونت و اعاده حاکمیت 
بر ســرزمین سوریه ناچار به اقدام خواهند شد. در این 
شــرایط، ظاهرا به نظر می رسد داعش در قیاس با قوه 

دیگر، پیش دستانه وارد عمل شد. 
از سینا تا پاریس

در اقدام اولیه، هواپیمای روسی بر فراز شبه جزیره 
سینا با دو فرض محتمل سقوط کرد: فرضی که سخن 
از آن داشت هواپیما مورد اصابت موشک قرار گرفته و 
فرض دیگری که مؤید آن بود بمبی باوجود تسلط قابل 
قبول سیســتم امنیتی مصر، به داخل هواپیما منتقل و 
در آن کارگذاری شــده اســت. اقدام بعــدی عملیات 
در منطقه امنیتی حــزب االله در جنوب بیروت، آن هم 
درســت قبل از نشســت وین ۲ بود. اینجــا نیز حلقه 
امنیتی حزب االله درنوردیده شــده بــود تا بمب گذاران 
انتحاری بــا هدف انجــام عملیات در مســجدی که 
جمعیتی کثیر در آن مشــغول دعــای کمیل بودند به 
اقدام تروریستی مبادرت ورزند، که خوشبختانه محقق 
نشد. هم زمان، درست یک شب قبل از نشست وین ۳، 
عملیــات پاریس هم برای تکمیل این زنجیره به وقوع 
پیوست. سیستم امنیتی فرانســه که با تفاخر و تبختر 
همواره می کوشــید پیش بینی  های وقایع تروریســتی 
در منطقــه را از طریق عناصر نفــوذی عرب تبار مقیم 
فرانسه به همتایان خود داشــته باشد در این سلسله 
حوادث جامانــده، مبهوت و گیج، تنهــا نظاره  گر بود. 
عملیات در پشت استادیومی که چندده هزار نفر در آن 
شاهد بازی تیم ملی دو کشور- آلمان و فرانسه- بودند 
و شخص رئیس جمهور اولاند نیز در جمع آنان حضور 
داشت با عنایت به اینکه این برنامه به صورت زنده در 
حال مشــاهده برای بیش از میلیون ها انسان در اروپا و 
سرتاســر جهان بود، می توانست همان گونه که اکنون 
رســانه های فرانسه از آن ســخن می گویند، یک یازده 

سپتامبر تازه و متفاوت باشد. 
 شــاید اینجا تنها شــدت هیجان بــازی و توجه و 

تمرکز به آن با سلســله انفجارهای نمایشی این گونه 
رخدادهای ورزشــی خرســندانه ســبب و مانع شــد 
صــدای انفجــار ســهمگینی در پشــت درهای یک 
استادیوم موجبات هیجان، نگرانی، خوف و در نتیجه 
شــرایطی غیرقابل پیش بینی از آشفتگی های ممکن 
را فراهم نیاورد. رخــدادی که در قیاس با نمونه های 
مشابه، جسرالائمه در عراق و حادثه منا در عربستان، 
عوارض انسانی آن می توانست بیش از صدها انسان 
وحشــت زده و ناامید باشــد که همگی از ترس آنچه 
ممکــن اســت روی دهد، بــرای گریز از سرنوشــتی 
نامشــخص به جنب  وجــوش و تکاپویــی بی هدف، 
اما خشــن برخیزنــد. در عملیات هم زمــان با رخداد 
ورزشــگاه، یعنی قتل عام جمعیتی نسبتا کثیر در یک 
تالار با گنجایش هزارو ۵۰۰ نفر هم شــاهد آن هستیم 
که ابعاد حادثه به لحاظ کشتار یک جمعیت بلادفاع 

مورد توجه بانیان این عملیات بوده است. 
هراسی که جهانی می شود

از نــگاه نگارنــده، فصل مشــترک ایــن مجموعه 
عملیات ، نخســت دورزدن سیســتم  های امنیتی نسبتا 
قابــل ملاحظــه و توانمندی بوده که تصور نمی شــد 
بــه این راحتی بتــوان در درون آنها نفــوذ کرد. وقتی 
دولت روســیه تصمیم گرفت تمام پروازهای خود به 
شرم الشیخ را لغو کند و ۴۰ هزار و اندی توریست خود 
را بلاتکلیف گذارد مؤید آن بود که بیم از آن داشت بروز 
حادثــه دیگری یک فاجعه تمام عیــار را برای کرملین 
رقم زنــد، بنابرایــن از هرگونه ریســکی اجتناب کرد. 
افزون بر نقطه اشتراک نخست، در همه این مجموعه 
عملیات ها علاوه بر نمایش قدرت نفوذ در حلقه های 
امنیتی، یک کلیدواژه مشــترک دیگر هم وجود داشته 
است: بســته جمعیتی بلادفاع و مستعد برای نمایش 
رفتارهای ناشی از خوف و ترس. این جهت دوم دقیقا 
در ذات و ماهیت روندهایی اســت که داعش طی در 
یك ســال و اندی اخیر به آنها مبادرت ورزیده اســت. 
به واقع داعش برخلاف القاعده که می کوشید در مقام 
تعارض با نظام بین  الملل و به چالش کشیدن هژمونی 
قدرت برتر برای خود اعتباری کســب کند و از این راه 
مفهوم «ترس جهانی» را ترویج کند، در تمام رویه های 
اخیر مترصد آن بوده مفهوم «ترس ذاتی» را ساخته و 
در ذهن یکایک جامعه جهانی وارد کند. (ذبح آشکار 
انسان ها، قتل قربانیان توســط اطفال، درآب فروبردن 
قفس آدمیان، زنده ســوزاندن، با خمپاره شلیک کردن 
بــه قربانی از فاصلــه چندمتری، قطع ســر با اتصال 
کابل فشــارقوی، برزمین کشــیدن قربانــی و... همگی 
مصادیقی از این بیان است). ازاین  رو نابودی یک بسته 
جمعیتی در داخل یک هواپیما، و اگر محقق می شــد: 
کشتار مجموعه  ای از انسان ها در حال برگزاری دعای 
کمیل در مسجد ضاحیه بیروت، نیز قتل عام بسته های 
جمعیتی متعدد گاه به شــکل مســتقیم مثل حادثه 
«سالن باتالکان» در پاریس ۱۱، یا غیرمستقیم از طریق 
هرج ومرج و هیاهو و فرار و زدوخورد در یک استادیوم 

چندده هزارنفــری، هدفی اســت که داعــش برگزیده 
و به دقت با اســتفاده از دسترســی های امنیتی بسیار 
سطح بالا که احتمالا از جانب یک قوه مهم مشرف بر 
سیســتم های امنیتی درون منطقه و کشورهای بزرگ، 
با واسطه و شــاید بی واسطه در اختیارش نهاده شده، 
بــه آن مبادرت می کند. اینجا همان گزاره اساســی به 
ذهن می رســد: «نادیده انگاشته شدن منفعت مشترک 
میان داعش چه با جهت دیگر (اسرائیل) و چه بدون 
آن، می توانــد نگران کننــده و تهدیدافزا برای دنیای ما 
باشــد»، این جمله پیشــین در نگاه صاحــب این قلم 
«پیام داعش» اســت، پیامی که محتمل است باوجود 
ناگواری و شــوربختی حاصل از آن، متأســفانه بعید 
نیست در روزهای آینده و با هدف قراردادن بسته های 

جمعیتی تکرار نشود. 
مجمع الجزایر بی اعتمادی

به این ترتیب اگر مجموعــه تحلیل مندرج فوق را 
مرور کنیم بــه نظر چنین می آید داعش نشــان داده 
اهدافی از جمعیت های انســانی انبوه را در سلســله 
عملیات تروریســتی آتــی خود قربانی کنــد. بنابراین 
بایستی با توجه به شرایط ویژه درباره همه تجمعات 
در مناطــق مختلف جغرافیایی، در منطقه و بیرون از 
آن ملاحظــه و توجهی ویژه در نظر داشــت. به نظر 
می رســد داعش در فاصله وین ۲ تا وین ۳، توانســت 
با این سلســله اقدامات، شرایط حاکم بر میز مذاکرات 
و بی  اعتمادی طبیعی میــان طرف های مذاکره کننده 
را تزاید بخشــد. عملیات ســقوط هواپیمای روسی و 
تبعــات آن، مصداق تصوری بدبینانــه و بی اعتمادی 
میان مصر، روســیه و بریتانیا به وجود آورد: روســیه 
نســبت به ثبات مصــر و تعهدات امنیتی آن کشــور 
نگران شد، مصر نسبت به نتایج رفتار روسیه در قطع 
پروازها بــر اقتصاد ضعیف و شــکننده خود، مصر و 
روســیه نســبت به عدم در اختیار قراردادن اطلاعات 
سرویس امنیتی بریتانیا از آنچه شنود مکالمات برخی 
از افراد در مصر سخن به میان آورد و بریتانیا نسبت به 
هر دوی آنها به دلیل بهره برداری و اشراف بر تکنیک 
شــنود یا شبکه عوامل وابسته به خود در بدنه امنیتی 

کشوری به ظاهر دوست! 
طبعــا این شــرایط، یعنی بی  اعتمــادی و نگرانی 
نســبت به منویات و اهداف، هریک از جهات مختلف 
حاضر در کنــار میز مذاکرات وین، با عملیات بیروت و 
پاریس به شــدت اوج گرفت و دور از انتظار نیست که 
برای یک ذهن تخیل گرا تصور شــود: در وین ۳ فضای 
گفت وگــوی درونی مجموعه این کشــورها از لحن و 
بیانی متفاوت نســبت به نشست قبلی برخوردار بوده 
اســت. برخی از بیان مواضع ســخت نشســت قبلی 
خود، خودداری ورزیده باشند و برخی مبهوت در برابر 
آنچه که پیشنهاد و مطرح شده با سکوت یا با سوءظن 

به تأیید تلویحی مبادرت کرده و برخی... الخ. 
از تجمیــع یافته هــای فوق چنیــن نظری حاصل 
می شــود که متأســفانه هنوز جهان سیاســت ما، در 
بُعــد منطقه یا نظــام بین الملــل از درک قدرت بازی 
این جنبــش غافل و در نحوه شــناخت آن کم دانش 
اســت. شاید تهدیدی بزرگ تر از داعش، که بدون شک 
گریبانگیر رهبران سیاســی دنیای امروز شده، نه خود 
پدیده، بلکه ماهیت پدیدار شناســی آن است. با کمال 
تأســف باید گفت برخلاف تصور برخی که اســتنباط 
می کنند ایــن دســت از اقدامات تروریســتی داعش 
موجب دوری افکار عمومی ســرخورده و تحقیرشده 
فراگیر درون منطقــه و مناطق محروم دنیای معاصر 
ما نســبت به داعش می شــود، باید اذعان کرد که در 
نگاه بخش هایی از همه جوامع هســتند شعبی که با 
وجود تفاوت هــای ماهوی و تعارضات اصیل، در دام 
روش هــا و رویه های خلاقانه مدیــران نرم افزاری این 
جنبــش افتاده و به صرف تحقیر سیســتم امنیتی یک 
کشور غربی یا شرقی، مسلمان و غیرمسلمان، از سوی 
داعش احســاس رضامندی پیدا کرده و ناخواسته بر 
تقویت موضع خلافــت دواعش تأثیری مؤثر خواهند 
نهاد. در این شرایط به نظر می رسد حتی بیش از آنکه 
بتوان پاسخی برای این سؤال یافت که «پشت داعش 
کیســت؟» باید به این مفهوم اندیشید که «چه شعب 
و جریاناتی ناخواسته در کنار داعش قرار می گیرند؟». 
ماهیت پدیدارشناســانه جنبش داعــش در حقیقت 
توانســته در اندک زمانی بیش از یک  ســال، شــعبی 
متنــوع و متمایــز از گرایش های ســلفی و تکفیری، 
تا بعثــی و طریقتــی را بــا ملیت هــا و قومیت های 
مختلف به اســتخدام گرفته و با ایشان چنان جنبش 
تهدیدافزایی پدید آورد که بی شک خسارات حاصل از 
آن، دامن رقبای درون منطقه ای و شرکای سابق نظام 

بین الملل را خواهد گرفت. 
*مؤلف کتاب «ریشه های تجدید حیات خلافت 
اسلامی (داعش) و تأثیر ژئوپلیتیک آن»

داعش چه پیامی می دهد؟

فرمانده نیروی زمینی ارتــش بار دیگر به داعش 
هشــدار داد: «خط قرمز ما برای داعش ۴۰ کیلومتری 
مرزهاســت». به گزارش «تســنیم»، امیر «احمدرضا 
پوردســتان» با اشــاره به تهدیدات اخیر داعش پس 
از انفجارهای پاریــس گفت: «داعش تهدید کرده که 
گزینه های پس از فرانســه، روســیه و ایران هستند و 
در ایــن رابطه وزیر خارجه عراق هم هشــدار لازم را 
داد اما ارتش جمهوری اســلامی ایران اعلام می کند 
که ترســی از این تهدیدات ندارد و در دیاله عراق نیز 
خط قرمز ۴۰ کیلومتری ترســیم شده و ضمن تقویت 
نیروهای تحت امر اخطار شدید دادیم که اگر اقدامی 
صــورت پذیرد با پاســخ قاطــع و کوبنــده نیروهای 
مســلح ایران مواجه خواهد شد و مشــابه این کار را 
در افغانستان هم داشتیم».  پوردستان افزود: «قبل از 

رسیدن دشمن به مرز، اقداماتش خنثی خواهد شد و 
داعش مطمئن باشد که اگر کوچک ترین غلطی کند با 
پاسخ تند و کوبنده ایران همراه خواهد شد». او افزود: 
«مأموریت هــای مستشــاری فعلا در اختیــار نیروی 
قدس سپاه اســت اما ارتش این آمادگی را دارد تا در 
صورت نیاز همکاری لازم را داشــته باشــد». او تأکید 
کرد: «قبل از رسیدن دشمن به مرز، اقداماتش خنثی 
خواهد شد و داعش مطمئن باشد که اگر کوچک ترین 
غلطی کند با پاســخ تند و کوبنده ایران همراه خواهد 

شد». ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق، در حاشیه 
نشست ســوریه در وین گفت «دستگاه های اطلاعاتی 
کشــورش بــه اطلاعاتی دســت یافته اند که نشــان 
می دهد فرانســه، آمریکا و ایران در میان کشــورهای 
هدف حمله تروریســت ها قرار دارند». وزیر اطلاعات 
نیز در ایــن مورد گفــت: «انفجارهای اخیر هشــدار 
جدی به ما هم هست که باید مورد توجه کارشناسی 
قرار گیرد».  در همین مورد روز گذشــته وزیر کشــور 
در جمــع رســانه های خارجــی گفت: «بــا توجه به 

موقعیتی که در مرزهای شــرقی و غربی کشور داریم 
و با توجه به تحولات شــکل گرفته در همسایگان این 
مرزها متأســفانه فعلا این کشــورها محل جولانگاه 
تروریست ها شده اند. با توجه به اهمیتی که به امنیت 
داخلی می دهیم کاملا مواظــب هر فعل وانفعالاتی 
که در اطراف مرزهایمان اتفاق می افتد هســتیم». به 
گزارش ایسنا، او تأکید کرد: «وابستگان تروریسم که از 
طریق ایران می خواستند به کشورهای دیگر تردد کنند 
با برخورد ســخت ما مواجه و غالبا به کشورهایشان 
عودت داده شــدند. برخی از افراد تروریســتی را که 
به عنوان گروه های تروریستی بازداشت کرده ایم ماه ها 
در اختیارمان بودند و ســپس به کشور خودشان پس 
داده شــدند. مگــر آنکه قصد خرابــکاری در ایران را 

داشتند».

فرمانده نیروی زمینی ارتش: 
خط قرمز ما 40 کیلومترى مرز است 

ایران و ۱۱ سپتامبر فرانسوي
شرق:  حملات تروریستي در بیروت و سپس پاریس در حالي رخداد که بازیگران جهاني و منطقه اي خود را آماده 
مي کردند تا در وین براي یافتن راه حلي براي پایان پنج ســال خون ریزي در ســوریه گرد هم بیایند. فرانســوي ها از 
این حملات به عنوان «۱۱ ســپتامبر فرانســوي» نام بردند. رخدادي که پیامد آن شعله ور شدن دو جنگ در منطقه 
بود و زبانه هاي آن هنوز خاموش نشــده است. پس از حملات تروریســتی ۱۱ سپتامبر در ۲۰ شهریور سال ۱۳۸۰، 
رئیس جمهوري وقت کشــورمان «به نام ملت و دولت جمهوری اســلامی ایران، اقدام تروریستی هواپیماربایی و 
حمله به مراکز عمومی در شــهرهای آمریکا را که شــمار زیادی از مردم بی دفاع را به کام مرگ کشــید» محکوم 
کرد و «تأســف عمیق و همدردی خود را با ملت آمریکا به ویژه آســیب دیدگان و خانواده قربانیان حادثه» اعلام 
کرد، ایران همچنین نقشي فعال در سرنگوني طالبان و فرایند دولت سازي در افغانستان بر عهده گرفت، اما کمتر 
از پنــج ماه بعد بود که جورج دابلیو بوش، رئیس جمهور جنگ طلب وقت ایالات متحده، ایران را در کنار عراق و 
کره شمالی «محور شرارت» خواند. مسئله هسته ای ایران در آن زمان وجه افتراق ایران و جامعه جهانی محسوب 
می شد و ایران را از آنها دور می کرد. با توجه به اینکه ایران و آمریکا در آن زمان از پتانسیل خوبی برای همکاری 
علیه تروریسم برخوردار بودند، اما سیاست های جورج دابلیو بوش و «محور شرارت» خواندن ایران باعث شد که 

این فرصت از دست برود.
اما مســئله این بار فرق می کند؛ به حملات تروریستی پاریس می توان به عنوان عاملی نگریست که با قراردادن 
ایران در کنار قدرت های جهان و جامعه جهانی در مقابل دشــمن مشــترکی با نام تروریسم، کمربند رابطه نوپای 
ایران و غرب بعد از توافق هسته ای را محکم تر می کند. با هم افزایی عواملی که تأثیرگذارترین آن توافق هسته ای 
ایران و قدرت های جهانی اســت، ایران به جامعه جهانی نزدیک تر شــده و این طور به نظر می رســد که در کنار 

قدرت های جهانی، ایران یکی از ستون های اصلی مبارزه با تروریسم و به ویژه داعش باشد.
«جنیو عبدو» در گزارشی که توسط «مرکز سیاست خاورمیانه اندیشکده بروکینگز آمریکا» انجام شد می نویسد 
پدیده داعش ریشــه در تفکرات سلفی گرایانه ای دارد که ناشــی از این احساس است که کشورهای عرب حاشیه 
 خلیج فارس به شیعه شــدن جهان عرب دارند. او تفکر ســلفی را به سه دسته تقسیم می کند و معتقد است هر 
گروه از ســلفی ها به طریقی می خواهد با این تهدید مبارزه کند. دســته اول، «سلفی های سنت گرا» هستند که با 
فرایندی باعنوان «دعوت» می خواهند تفکر خود را انتشار دهند. دسته دوم که «سلفی های اعتدال گرا» هستند که 
می خواهند از طریق ورود به عرصه سیاست به اهداف خود برسند. دسته سوم، «سلفی های جهادگرا» هستند که 

با توسل به زور و مبارزه مسلحانه و حملات انتحاری می خواهند به این هدف دست یابند. 
او توافق هسته ای ایران و نزدیک شدن بیشتر این کشور به غرب و به ویژه آمریکا را عامل دیگری مي داند که بر 

آن اساس جنبش سلفی- تروریستي احساس کند از طرف ایران و هم پیمانانش تهدید می شود.


